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نص صرح يامبر صلى الله عليه و آله بر تعداد امامان علهم السلام

حديث عدد امامان
رسول خدا صلى الله عليه و آله خبر داده است كه ، امامانى كه بعد از او ى آيند، دوازده نفرند. ان موضوعى

است كه صاحبان كتب صحح و مسند كه نامشان در زر ى آيد، از آن حضرت روايت كرده اند:
الف : مسلم در صحح خود از جابر بن سمره روايت كند كه گفت : شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله ى

فرمود:ان دن هميشه ، ا قيام قيامت و ا هنگاى كه دوازده نفر خليفه بر سر شما باشند، استوار و بر پاست .
ان خلفا همگى از قريش اند.

در روايت ديگرى آمده است :هميشه كار مردم روبراه است ...
در دو روايت ديگر آمده است :ا آنكه دوازده خليفه بيايند...

در سنن ابوداود آمده است :ا آنكه دوازده نفر خليفه بر سر شما باشند.
در حديث ديگرى است كه فرمودند:ا پايان دوازده نفر. (1)

و در صحح بخارى گويد: از يامبر صلى الله عليه و آله شنيدم كه ى فرمود:دوازده نفر امر و فرمانده اند. راوى
گويد: يامبر صلى الله عليه و آله پس از آن سخنانى فرمود: كه من نفهميدم ، پدرم گفت : فرمود:همگى آنان از

قريش اند.
در روايت ديگرى ى گويد: سپس رسول خدا صلى الله عليه و آله سخنانى فرمود كه بر من وشيده ماند، از پدرم

رسيدم : رسول خدا صلى الله عليه و آله چه فرمود؟ پدرم گفت : فرمود:همگى آنان از قريش اند. (2)
در روايت ديگرى است كه فرمود:دشمنى كسانى كه با آنان دشمنى كنند، زيانى به ايشان نى رساند. (3)

ب - در روايت ديگرى است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
لا زال هذه الامه مسقيما امرها، ظاهره على عدوها ، حتى يمضى منهم انا عشر خليفه كلهم من قريش ، ثم

يكون او الهرج
كار ان امت هميشه به سامان است و وسه بر دشمنانشان روزند ا آنگاه كه دوازده نفر خليفه ، همگى از



قريش ، در گذرند. پس از آن فساد و خراى يا فنه و آشوب خواهد بود. (4)
ج - در روايت ديگرى آمده است كه فرمود:

ان امت دوازده نفر قيم دارد كه هر كس آنان را يارى نكند، زيانى به ايشان نرساند، همگى آنان از قريش اند. (5)
د- در روايت ديگرى فرمود:

كار ان مردم ا هنگاى كه دوازده مرد بر آنان ولايت داشه باشند، همواره در جريان است. (6)
ه - از قول انس روايت كنند كه آن حضرت فرمود:

ان ا دوازده نفر از قريش باشند، به هچ روى نابود نگردد؛ و چون از دنيا بروند، زمن ، اهل خود را فرو ى برد.
(7)

و - در روايت ديگرى فرمود:
كار ان است ، ا هنگاى كه همه آن دوازده نفر قيام كنند، هميشه قرن روزى است . آنان همگى از قريش

اند. (8)
ز - احمد بن حنبل و حاكم و ديگران از مسروق روايت كنند كه گفت : شى نزد عبدالله مسعود نشسه بوديم و او

قرآن به ما آموخت كه مردى رسيد: اى ابا عبدالرحمان ! آيا از رسول خدا صلى الله عليه و آله رسيديد چه تعداد
از ان امت به خلافت ى رسند؟ عبدالله گفت : از هنگاى كه به عراق آمده ام هچ كس يش از تو، چنن

سوالى از من نكرده است . بعد گفت : ما ان موضوع رااز رسول خدا صلى الله عليه و آلهرسيديم و آن حضرت
فرمود:آنان دوازده نفرند، به تعداد نقباى بنى اسرائل(9)

ح - در روايت ديگرى ابن مسعود گويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
خلفا بعد از من به تعداد اصحاب موسى هسند. (10)

ابن اثر گويد: همانند ان از عبدالله بن عمر و حذيفه و ابن عباس نز، روايت شده است . (11)
مولف گويد: نى دانم مقصود ان كثر از روايت ابن عباس ، همان است كه حاكم حسكانى از ابن عباس روايت

كرده يا غر آن است .
روايات گذشه صريحا ى گويد:عدد واليان دوازده نفر و همگى از قريش اند. و امام على - عليه السلام - در

سخن خود مقصود ازقريشدر ان روايات را بيان كرده و ى فرمايد:
همه امامان از قريش اند و در ان تره از هاشم= اهل البيت علهم السلامجايگزن شده اند،ولايتبراى غر آنان

روا نيست و واليان جز ايشان شايستهولاينباشند.(12) و نز فرمود:
اللهم بلى لا تخلوا الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بيناه ...

خداوندا! آرى ، زمن هرگز از قيام كننده به حق براى خدا خالى نخواهد شد،ان امام قائم ،يا روز است و نمايان
و يا خائف است و پنهان ، ا حجتهاى خدا و نشانه هاى روشن الى نابود نگردد. (13)

امامان دوازده در تورات
ابن كثر گويد: در توراتى كه در دست اهل كاب است موضوعى آمده كه معناى آن چنن است :

خداوند متعال ابراهيم - عليه السلام - را به وجود اسماعل بشارت داد وفرمود: اسماعل را زيادتى بخشم و
نسل او را گسترده گردانم و در بن آنان دوازده نفر را از بزرگان و فرزانگان قرار دهم.

و گويد:
ابن تيميه گويد: اينان كه به وجودشان بشارت داده شده ، همان است كه در حديث جابر بن سمره آمده و مقرر



گرديده ا در ميان امت راكنده باشند، و اينكه قيامت بر پا نگردد مگر آنكه موجود شده باشند، و بسيارى از
هوديانى كه به اسلام مشرف شده اند، اشتباه كرده و پنداشه اند آنان همان كسانى اند كه فرقه را فضه=

شيعيان دوازده امامىبه سوى آنان دعوت كرده و از ايشان روى ى كنند. (14)
مولف گويد: بشارت مورد اشاره درسفر يدايشتورات امروزن ، باب :17 شماره 18 - 20اصل عبرى چنن است :

قى ليشماعل برختى اوتو قى هفريتى اوتو قى هربيتى بمئود شنيم عسار نسيئيم وليد قى نتيف لگوى
گدول(15)

ترجمه : اسماعل را مبارك ساخه و جدا او را بهره مند و ربار و كثر و گسترده گردانم ، دوازده عدد امام از او
پديد آيد و او را به امت بزرگ و عظيى تبدل خواهم كرد.

ان بخش از تورات اشاره به آن دارد كه ، مباركى و ربارى و كثرت افراد نها در نسل اسماعل - عليه السلام -
است .

واژهشنيم عساريعنى : دوازده نفر، كه لفظعساردر اعداد تركيى كه معدود آن مذكر باشد، ى آيد (16) و معدود
در اينجانسيئيمو مذكر است و با اضافه شدنيمدر آخر آن معناى جمع ى دهد. مفرد آنناسىيعنى : امام و يشوا و

رئيس است . (17)
و اما سخن خداوند به ابراهيم - عليه السلام - در همان بخش نز، يعنى عبارت فى ننيف لگوى گدول، واژهفى

ننيفمركب است ازفىكه حرف عطف است ، ونانكه فعل است و به معناى : قرار ى دهم ، ويفكه ضمر است و
در آخر فعل آمده به اسماعل عليه السلام باز ى گردد، يعنى : او راچنينقرار ى دهم . (18) و اما لفظگوىبه
معناى امت و مردم است ، (19) وگدولبه معناىكبر و عظيم(20) و تمام جمله يعنى :او را امت كبر و بزرگى

گردانم.
از مجموع ان فقره روشن ى گردد كه مقصود ازكثرت و بركتدر نسل اسماعل - عليه السلام - دقيقا رسول خدا

محمد صلى الله عليه و آله و اهل بيت آن حضرت علهم السلام ى باشند، و آنانند كه دنباله و امتداد نسل
اسماعل - عليه السلام - هسند. زرا، خداوند متعال به ابراهيم - عليه السلام - فرمود: از سرزميننمرودخارج

شده و بهشامبرود. آن حضرت نز، همراه با همسرشسارهولوطبه فرمان خدا هجرت كردند و در سرزمن
فلسطن فرود آمدند.

خداوند متعال ثروت ابراهيم - عليه السلام - را بسيار فزونى بخشيد. ابراهيم گفت :خداوند! من با ان مال بدون
اولاد چه كنم ؟خداى متعال به او وحى كرد:من فرزندان تو را به قدرى كثر و بسيار گردانم كه به تعداد سارگان
باشنددر آن زمانهاجركنزكسارهبود و او را به ابراهيم - عليه السلام - بخشيد، هاجر از ابراهيم - عليه السلام -

باردار شد و اسماعل - عليه السلام - را براى او به دنيا آورد. سن ابراهيم عليه السلام در آن حال سال بود. (21)
قرآن كريم در ضمن دعاى ابراهيم و در خواست او از خداى متعال ، به ان حقيقت روشن اشاره كرده و ى

فرمايد: ابراهيم گفت :
ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غر ذى زرع عند بيك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوى

الهم و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون



روردگارا من برخى از ذريه خود را در بيابانى خشك ، در كنار خانه محترم تو جاى دادم ا نماز را به پاى دارند.
روردگارا دلهاى از مردمان را به سوى آنان بگردان و آنان را از ثمرات روزى ده باشد كه سپاس گويند

ابراهيم / 37
ان آيه كريمه اكيد ى كند كه ابراهيم - عليه السلام - برخى از ذريه و نسل خود را كه اسماعل و فرزندان متولد

او در مكه بودند، در كنار خانه خدا جاى داد و از خداى متعال درخواست كرد ا رحمت و هدايت بشر در طول
ارخ را بر عهده ذريه و فرزندان او قرار دهد، خداوند نز دعوتش را پذرفه و آن را در نسل او، محمد صلى الله

عليه و آله و دوازده امام علهم السلام قرار داده است .
امام باقر - عليه السلام - در ان باره فرموده است :

نحن بقيه لك العتره و كانت دعوه ابراهيم لنا
مائيم بقيه آنذريه وعترت و دعاى ابراهيم - عليه السلام - براى ما بود. (22)

فشرده احاديث گذشه
خلاصه آنچه كه گذشت و نتيجه آن ان ى شود كه :تعداد امامان در ان امت دوازده نفر ى در ى هسند، و

پس از دوازده امام ، عمر ان دنيا پايان ى گرد.
در حديث اول آمده بود:

ان دن ا قيام قيامت و ا هنگاى كه دوازده خليفه بر سر شما باشند، استوار و برپا خواهد بود...
ان حديث ، مدت برپا بودن ان دن را تعن ، و آن را بر برپاى قيامت محدود ساخه و تعداد امامان ان امت

را دوازده نفر دانسه است .
در حديث پنجم آمده بود:

ان دن وسه ا زمانى كه دوازده نفر از قريش موجود باشند استوار و برپاست ، و هنگاى كه درگذرند، زمن
اهل خود را فرو ى برد.

ان حديث نز، وجود و بقاى دن را ا پايان عمر امامان دوازده گانه ايد كرده و پايان عمر آنان را پايان دنيا ى
داند.

در حديث هشتم نز، عدد امامان - عليه السلام - را نها دوازده نفر دانسه و فرموده :
خلفاى پس از من به تعداد اصحاب موسى هسند.

ان حديث دلالت بر آن دارد كه بعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله به جز خلفاى دوازده گانه ، خليفه ديگرى
نخواهد بود.

الفاظ ان روايات كه با صراحت ى گويند:عدد خلفا نها دوازده نفر است و بعد از آنان هرج و مرج و نابودى زمن
و برپائى قيامت استديگر الفاظى را كه چنن صراحتى از آنها دانسه نى شود، بيان و تبن ى كند.

بنابران ، لازم است عمر يكى از امامان دوازده گانه ، بر خلاف عمر عادى انسانها، طولانى و خارق العاده باشد.
چنانكه اكنون واقع شده و دوازدهمن امام ازائمه انى عشرو اوصياى رسول خدا صلى الله عليه و آله بدن گونه

است .
حرت علما در تفسر ان حديث

دانشمندان مكتب خلفا در بيان مقصود ازامامان دوازده گانهكه در ان روايت آمده است ، دچار حرت و زحمت
شده و ديدگاههاى متفاوتى ارائه داده اند.



ابن عرى شارحسنن ترمذىگويد:
ما امران بعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله را كه بر شمرديم ديديم : ابوبكر، عمر، عثمان ، على ، حسن ،

معاويه ، زيد، معاويه بن زيد، مروان ، عبدالملك مروان ، وليد، سليمان ، عمر بن عبدالعزز، زيد بن عبدالملك ،
مروان بن محمد بن مروان ، سفاح و... هسند.

او پس از آن بيست و هفت نفر از خلفاى عباسى ا عصر خود را بر شمرده و گويد:
اگر از مجموع آنهادوازده نفررا به صورت ظاهر شماره كنيم آخرن آنهاسليمانبن عبدالملك است ، و اگر به معناى

واقعى خليفه نظر داشه باشيم ، نها پنج نفر براى ما باقى ى ماند: خلفاى چهار گانه و عمر بن عبدالعزز.
بنابران ، من معناى براى ان حديث نى يابم. (23)

قاضى عياش در جواب ان سخن كه ى گويد: بيش از ان تعداد= دوازده نفربه ولايت رسيدند، گفه است :
ان اعتراض نادرست است . زرا، يامبر نفرموده است نها دوازده نفر به ولايت ى رسند. البه ان تعداد به

ولايت رسيده اند و ان مطلب از اضافه شدن بر تعداد آنها منع نى كند. (24)
سوطىدر جواب آن سخنى را نقل كرده كه گويد:

مراد حديث ، وجوددوازده نفر خليفهدر طول دوران اسلام ا قيامت است كه عامل بر حق باشند، اگر چه ى در
ى نباشند. (25)

در فتح البارى گويد:
يقينا از ان تعداد= دوازده نفرخلفاى چهارگانه در گذشه اند، و بقيه نز، بناچار بايد ا يش از برپاى قيامت ،

كمل گردد. (26)
ابن جوزى گويد:

بنابران ، آنجا كه فرموده : سپس فنه و آشوب خواهد بود، مراد فنه هاى يش از برپاى قيامت مانند: خروج
دجال و بعد آن ى باشد.(27)

سوطى گويد:از ايندوازده نفرخلفاى چهارگانه و حسن و معاويه و عبدالله بن زبر و عمر بن عبدالعزز، ان هشت
نفر، روى كار آمده اند و احتمال اينكه مهدى عباسى را هم به آنان اضافه كنيم - كه او در بن عباسيان همانند

عمر بن عبدالعزز در ميان امويان است - و نز، طاهر عباسى را به خاطر عدالت خواهى اش ، باز هم دو نفر باقى
و مورد انتظار است كه يكى از آنانمهدىآل محمد صلى الله عليه و آله از اهل البيت خواهد بود. (28)

و نز، گفه شده :
مراد حديث آن است كه ، آندوازده نفردر دوران عزت خلافت و قوت اسلام و استوارى امور آن باشند، از كسانى كه

در زمان وى ، اسلام عزز گشه و همه مسلمانان رامون او گرد آيند. (29)
بهقى گويد:ان تعداد= دوازده نفرا زمان وليد بن زيد بن عبدالملك روى كار آمدند، سپس فنه و آشوب بزرگ
برپا شد و پس از آن حكومت عباسيان غالب آمد، و اينكه بر عدد مذكور ى افزايند بدان خاطر است كه صفت

مورد اشاره در حديث را رها كرده يا كسانى را كه بعد از فنه مذكور آمده اند از آنان شمرده اند.(30)
و نز گفه اند:

كسانى كه امت بر آنان اجتماع كرده اند: خلفاى لاه و سپس على ا زمان حكميت در صفن كه معاويه را در آن
روز خليفه ناميدند. سپس با صلح حسن بر معاويه اجتماع كردند و پس از او بر پسرش زيد. حسن هم كه يش

از رسيدن به خلافت كشه شد. با مرگ زيد اخلاف كردند ا آنكه پس  از كشه شدن ابن زبر، بر عبدالملك



مروان اجتماع نمودند و سپس بر فرزندان چهارگانه او: وليد و سليمان و زيد فاصله شد و دوازدهمن آنان وليد
بن زيد بن عبدالملك بود كه مردم پس از هشام بر او اجتماع كردند و او چهار سال حكومت كرد. (31)

بنابران ، خلافت ان دوازده نفر به خاطر اجتماع مسلمانان بر آنها صحح است ، و يامبر صلى الله عليه و آله
مسلمانان را به خلافت و جانشينى اينان از خودش - در حمل و انقال اسلام به مردم - بشارت داده است !

ابن حجردرباره ان توجيه گويد:ان بهترن توجيه است.
و ابن كثر گويد:

راهى را كه بهقى يموده و عده اى با وى موافقت كرده اند، يعنى اينكه ، مراد حديث خلفاى ى در ى ا زمان
وليد بن زيد بن عبدالملك فاسق ى باشد، وليدى كه در گذشه در مذمت او سخن گفتيم ، راهى غر مقبول

است . زرا، خلفاى مورد اشاره ا زمان ان وليد، بيش از دوازده نفرند، دليلآن ان است كه : خلافت ابوبكر و عمر
و عثمان و على مسلم است ... پس از آنان حسن بن على است چنانكه واقع شد و على او را وصى خود قرار داد و

مردم عراق با او بيعت كردند... ا آنكه او و معاويه صلح كردند.
سپس پسر معاويه زيد و بعد، پسر زيد معاويه بن زيد و سپس مروان بن حكم و بعد پسرش عبدالملك مروان
و وليد بن عبدالملك ، سپس سليمان بن عبدالملك ، و بعد عمر بن عبدالعزز و پس از وى زيد بن عبدالملك و
بعد هشام بن عبدالملك ، كه جمع آنها پانزده نفر ى شود و سپس وليد بن زيد بن عبدالملك ، و اگر حكومت
ابن زبر يش از عبدالملك را نز به حساب آوريم ، ى شوند شانزده نفر، و با ان حساب ، زيد بن معاويه جزء

آن دوازده نفر شده و عمر بن عبدالعزز كه همه يشوايان بر مدح و سپاس او متفق القولند، و او را خلفاى
راشدن به شمار آورده و همه مردم بر عدالت او اتفاق نظر دارند، و دوران او از بهترن دوره ها بوده و حتى

شيعيان نز بدان اعتراف دارند، از جمعدوازده نفرخارج ى گردد.
و اگر بگويد: من نها كسانى را به حساب ى آورم كه امت بر آنان اجتماع كرده باشند، لازمه اش آن است كهعلى

بن اى طالبو فرزندش به حساب نيايند، زرا همه مردم بر آن دو اجتماع نكردند، دليلش آن كه مردم شام ، همگى
، از بيعت با او سر باز زدند.

و نز گويد:برخى توجيه كنندگان ، معاويه و پسرش زيد و نوه اش معاويه بن زيد را به شمار آورده ، و زمان
مروان و ابن زبر را قيد نكرده اند، زرا امت بر هچ يك از آنها اجتماع نكرده اند.

بنابران ديدگاه نز، ى گوئيم :در ان مسلك خلفاى سه گانه سپس معاويه و بعد زيد و سپس عبدالملك و بعد
وليد بن سليمان و سپس عمر بن عبدالعزز و بعد هشام به شمار آيند كه جمعا ده نفرند و بعد از آنها وليد بن
زيد بن عبدالملك فاسق است كه لازمه ان ديدگاه نز، اخراج على و پسرش حسن خواهد بود، و ان دقيقا بر

خلاف آنى است كه امامان اهل سنت و بلكه شيعه بر آن تصرح كرده اند. (32)
ابن جوزى در كابكشف المشكلدر جواب از ان توجهات دو وجه ديگر را نقل كرده كه گويند:

اول -يامبر صلى الله عليه و آله در حديث خويش اشاره به حوادث بعد از خود و اصحاب خود ندارد، و چون حكم
اصحاب با حكم آن حضرت وسه و مرتبط است ، نتيجه ى گريم كه خبر از حكومتهاى واقع شده پس از
صحابه است . و چنان ى نمايد كه با بيان خود اشاره به عدد خلفاى بنى اميه دارد، و گويا سخن آن حضرت

:لازال الدينيعنى : ولايت ا آنجا كه دوازده خليفه به حكومت رسند، سپس اوضاع به حالت ديگرى ، بدتر از حال
اول ، بر ى گردد. با ان حساب ، اولن خليفه بنى اميه زيد بن معاويه و آخرينشان مروان حمار است كه

تعدادشانسزده نفرى باشد، و عثمان و معاويه و ابن اثر به شمار نيايند، زرا آنها از صحابه اند. و اگر مروان بن



حكم را نز - به دلل اخلاف در صحاى بودن با مغلوبيتش  در برابر عبدالله بن زبر و اجتماع مردم بر عبدالله -
از جمع مذكور خارج كنيم ،عدد دوازدهراست ى آيد. و پس از خروج خلافت از دست بنى اميه نز، فنه هاى

عظيم و خونرزهاى بسيار واقع شد ا آنكه دولت بنى عباس مسقر گرديد و اوضاع از آنچه بر آن بود، كاملا
متغر و دگرگون شد. (33)

ابن حجر درفتح البارىان استدلال را مردود دانسه است .
دوم - ابن جوزىوجه دومرا از جزوه اى كهابوالحسن بن منادىدربارهمهدىگرد آورده نقل كرده كه گويد:
ممكن است ان موضوع مربوط به بعد از مهدى اى باشد كه در آخرالزمان خروج ى كند. زرا، من در

كابدانيالديده ام كه :هنگاى كه مهدى وفات كند، پنج تن از نوادگانسبط اكبربه حكومت ى رسند، سپس  پنج
تن از نوادگانسبط اصغر، پس از آن آخرينشان مردى از سبط اكبر را وصى خود ى كند، بعد از او پسرش به

حكومت ى رسد و بدن ترتيبدوازده نفرحاكم ى شوند كه هر يك از آنان امام و مهدى هسند. گويد: در روايت
ديگرى است... پس از او دوازده نفر مرد: شش تن از اولاد حسن ، و پنج تن از اولاد حسن ، و يك نفر از غر

ايشان به حكومت ى رسند و چون فرد اخر ى مرد فساد عالم گر ى شود.
ابن حجر در صواعق خود بر ان حديث حاشيه زده و گويد:

ان روايت ، يقينا روايتى واهى است و اعتمادى بر آن نيست !(34)
گروه ديگرى گويند:

ظن غالب آن است كه آن حضرت عليه الصلاه و السلام ، در ان حديث ، از عجايب بعد از خود خبر داده ، فنه
هاى كه مردم را در يك زمان متفرق كرده و تحت فرماندوازدهامر ى كشاند. و اگر غر ان را اراده كرده بود ى

فرمود:دوازده امرند كه چنن ى كنندو چون چنن وصفى براى آنها بيان نكرده اينگونه ى فهميم كه اينان در
زمان واحد خواهند بود...(35)

گفه اند: در قرن پنجم هجرى نها دراندلسواقعه اى رخ داد كه شش  نفر همگى خود راخليفهى ناميدند، اضافه
بر آنها، حاكم مصر، خليفه عباسى بغداد و ديگر مدعيان خلافت ، از علويان و خوارج نز، مدعى خلافت بودند.

(36)
ابن حجر درباره ان توجيه گويد:

ان سخن كسى است كه به چزى از طرق حديث - جز آنچه كه به نحو فشرده دربخارىآمده - آگاهى نداشه
است. (37) و نز گويد:

وجود آنان در زمان واحد، عن راكندگى و افتراق است و نى تواند مراد حديث باشد. (38)
مولف گويد:

بدينگونه ، علماى مكتب خلفا در تفسر روايات گذشه ، به ديدگاه واحدى نرسيدند. علاوه بر آن ، از آوردن رواياتى
كه رسول خدا صلى الله عليه و آله اساى آن دوازده نفر را بيان فرموده نز، اغماض و اهمال كرده اند. زرا، با

سياست حاكم بر مكتب خلفا در طى قرون متمادى در تخالف و تضاد بوده است . و ان روايات را محدان مكتب
اهل البيت علهم السلام در اليفات خود با اسنادى كه به نيكان صحابه ى رسد، از رسول خدا صلى الله عليه و

آله روايت كرده اند. و ما در بخش آينده به آوردن اندكى از آنها كه هر دو گروه در كتب خود آورده اند بسنده ى
كنيم .

اساى دوازده نفر در مكتب خلفا



الف - امام جوينى (39) از عبدالله بن عباس روايت كند كه گفت : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
انا سيد النبن و على بن اى طالب سيد الوصن ، و ان اوصيائى بعدى انا عشر، اولهم على بن اى طالب و

آخرهم المهدى
من آقاى يامبران و على بن اى طالب آقاى اوصياست ، همانا اوصياى پس از مندوازدهنفرند، اولينشان على بن

اى طالب و آخرينشان مهدى است.
ب - امام جوينى باز هم به سند خود از ابن عباس روايت كند كه گفت : رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:

همانا خلفاى من و اوصيايم و حجتهاى خدا بر مردم پس از مندوازدهنفرند، اولينشان برادرم و آخرينشان و فرزندم
خواهد بود. گفه شد: اى رسول خدا! برادر شما كيست ؟ فرمود:

على بن اى طالبگفه شد: فرزند شما كيست ؟ فرمود:آن مهدى است . كسى كه زمن را ر از عدل و داد ى كند
همان گونه كه از ظلم و ستم انباشه شده است . قسم به آن كه مرا بشارگر و بيم دهنده بر حق فرساده و اگر
از دنيا باقى نماند مگر يك روز، خداوند ان روز را آنقدر طولانى كند ا فرزند من مهدى در آن خروج كند و روح خدا
عيسى بن مريم فرود آيد و در پس او نماز بگزارد و زمن از نور روردگارش روشن گردد، و فرمانروائى اش  مشرق و

مغرب را فرا گرد.
ج - جوينى باز هم به سند خود روايت كند كه راوى گفت : شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله ى فرمود:

انا و على و الحسن و الحسن و تسعه من ولد الحسن مطهرون معصومون.
من و على و حسن و حسن و به نفر از فرزندان حسن پاكزگان و معصومانيم. (40)

* * *
سياست حاكم بر مكتب خلفا در طى قرون بر آن بود كه امال اينگونه احاديث را از دسترس ابناى امت اسلاى

بدور داشه و بر آنها رده وشاند. و راستى را كه بخش عظيم روان ان مكتب در ان راه ، جهاد شايانى كردند، و
ما نمونه هائى از آن را در بحث و بررسى ازاقدامات مكتب خلفا با نصوص سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله كه

مخالف ديدگاهشان بوددر معالم المدرستن آورديم . و چون در ان بحث مجالى براى آوردن آن احاديث نداريم ،
نها رواياتى را ى آوريم كه به معرفى امامان دوازده گانه رداخه است . رواياتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله

كه در آنها متواترا به اساى ايشان اشاره و تصرح شده است .
معرفى امامان دوازده گانه بعد از رسول خدا صلى الله عليه و آله

امام اول :
امرالمؤ منن على عليه السلام ، پدرش ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم

.
كنيت آن حضرت : ابوالحسن و الحسن ، ابوتراب .

لقب آن حضرت : وصى ، امرالمؤ منن .
تولد آن حضرت : در سال سى ام پس ازعام الفيلدر بيت الله الحرام (41) كعبه ، به دنيا آمد.

وفات آن حضرت : در سال چهلم هجرى به دست عبدالرحمن بن ملجم - يكى از خوارج - به شهادت رسيد و در
برون كوفه ، نجف اشرف ، دفن گرديد.

امام دوم :
حسن بن على بن اى طالب - علهما السلام .



مادرش فاطمه زهرا علها السلام دخت گراى رسول خدا صلى الله عليه و آله .
كنيه آن حضرت : ابومحمد.

لقب آن حضرت : سبط اكبر، مجتى .
ولادت آن حضرت : در نيمه رمضان سال سوم هجرى در مدينه به دنيا آمد.

وفات آن حضرت : در بيست و پنجم ربع الاول سال پنجاهم هجرى به شهادت رسيده و در بقع ، در مدينه
منوره دفن گرديد.

امام سوم :
حسن بن على بن اى طالب علهما السلام .

مادرش فاطمه زهرا علها السلام دخت گراى رسول خدا صلى الله عليه و آله .
كنيت : ابوعبدالله .

لقب : سبط، شهيد كربلا.
ولادت : سوم شعبان سال چهارم هجرى در مدينه .

وفات : در دهم محرم سال 61 هجرى به همراه اهل بيت و يارانش در كربلا به دست زيديان به شهادت رسيد.
مزار آن حضرت نز، هم اكنون در كربلا يكى از شهرهاى عراق است . (42)

امام چهارم :
على بن الحسن علهما السلام .

مادرش غزاله يا شاه زنان .
كنيت : ابوالحسن .

لقب : زن العابدن ، سجاد.
تولد: در سال 33 يا 37 يا 38 هجرى در مدينه .

وفات : در سال 94 هجرى به شهادت رسيده و در بقع جنب عمويش امام حسن - عليه السلام - دفن گرديد.
(43)

امام پنجم :
محمد بن على علهما السلام .

مادرش ام عبدالله دخت امام حسن بن على علهما السلام
كنيت : ابوجعفر.

لقب : باقر
ولادت : در سال 57 هجرى در مدينه .

وفات : در سال 117 هجرى در مدينه به شهادت رسيده و در بقع در كنار پدرش زن العابدن - عليه السلام -
دفن گرديد. (44)

امام ششم :
جعفر بن محمد علهما السلام .

مادرش ام فروه دخت قاسم بن محمد بن اى بكر.
كنيت : ابوعبدالله .



لقب : صادق .
ولادت : در سال 73 هجرى در مدينه .

وفات : در سال 148 هجرى به شهادت رسيده و در بقع در جنب پدرش  امام باقر - عليه السلام - دفن گرديد.
(45)

امام هفتم :
موسى بن جعفر علهما السلام .

مادرش حميده .
كنيت : ابوالحسن .

لقب : كاظم
ولادت : در سال 128 هجرى در مدينه .

وفات : در سال 183 هجرى در زندان خليفه هارون الرشيد در بغداد به شهادت رسيد و در قبرسان قريش بخش
غرى بغداد امروزن ، معروف به شهر كاظميه دفن گرديد. (46)

امام هشتم :
على بن موسى علهما السلام .

مادر: خزران .
كنيت : ابوالحسن .

لقب : رضا.
ولادت : در سال 153 هجرى در مدينه منوره .

وفات : در سال 203 هجرى به شهادت رسيده و در طوس خراسان= مشهدمدفون است . (47)
امام نهم :

محمد بن على علهما السلام
مادر سكينه .

كنيت : ابوعبدالله .
لقب : جواد.

ولادت : در سال 195 هجرى در مدينه منوره .
وفات : در سال 220 هجرى در بغداد به شهادت رسيد و در كنار جدش  موسى بن جعفر علهما السلام دفن

گرديد. (48)
امام دهم :

على بن محمد علهما السلام .
مادر: سمانه مغربيه .

كنيت : ابوالحسن عسكرى .
لقب : هادى .

ولادت : در سال
وفات : در سال 254 به شهادت رسيد و در شهر سامراى عراق دفن گرديد.(49)



امام يازدهم :
حسن بن على علهما السلام .

مادر: ام ولد به نام سوسن .
كنيت : ابومحمد.
لقب : عسكرى .

ولادت : در سال 231 هجرى در سامرا.
وفات : در سال 260 هجرى به شهادت رسيده و در سامرا دفن گرديد. (50)

امام دوازدهم :
حضرت حجت بن الحسن - عجل الله فرجه .

مادر: ام ولد به نام نرجس يا صيقل .
كنيت : ابوعبدالله ، ابوالقاسم .

لقب : قائم ، منتظر، خلف : مهدى ، صاحب الزمان .
ولادت : در سال 255 هجرى در سامرا.

آن حضرت آخرن امام ازائمه دوازده گانهاست كه اكنون زنده است و روزى ى گردا هر گاه خدا بخواهد - به
فرمان خدا - قيام كرده و جهان را ر از عدل و داد نمايد.

نبيه و توضيحى مهم !
در يكى از روايات گذشه آمده بود:

... دوازده نفر خليفه از آنان در ى گذرد و پس از آن فنه و آشوب ى گردد.
و در ديگرى آمده بود:

ان دن همواره - ا زمانى كه دوازده نفر از قريش باقى باشند - استوار و برپاست ، و هر گاه از دنيا بروند زمن
اهل خود را فرو ى برد.

ان دو عبارت دلالت بر آن دارند كه بعد از دوازدهمن امام از امامان پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله ، عمر
ان عالم پايان ى يابد. بنابران ، لازم است عمر يكى از ان دوازده نفر ا نهايت ان دنيا به طول انجامد، و ان

چزى است كه اكنون با طول عمر وصى دوازدهم ، مهدى آل محمد صلى الله عليه و آله ، محمد بن الحسن
العسكرى - عليه السلام - به وقوع وسه است . زرا، مجموعه آن روايات نها بر امامان دوازده گانه مذكور

صادق بوده و بر غر ايشان راست نيايد.
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